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فوکوس
  41 سال پیش، برابر با چهارم دســامبر 1975 میلادی، هانا آرِنت، فیلسوف و تاریخ نگار شــهیر آلمانی در نیویورک درگذشت. 
آرنت به عنوان یک فیلسوف سیاسی تحت تأثیر کانت، هوسرل، هایدگر، کارل یاسپرس، روزا لوگزامبرگ، هگل، رودولف بولتمان، 
مارکس و ادبیات یونان باســتان بود. او همچنین یکی از برجســته ترین تئوریســین های شوراهاست. شــوراها در انقلاب آمریکا، 
شکست شــوراها در کمون پاریس توسط ژاکوبن ها، جنبش های شــورایی از انقلاب 19۰5 تا 1917 روســیه و... توسط هانا آرنت 
بررسی شده  اســت. از جمله آثار برجسته او می توان به وضع بشر، ریشــه های توتالیتاریســم، پیرامون انقلاب، انسان ها در عصر 

ظلمت، آیشمان در اورشلیم و... اشاره کرد.

رخداد
  تاراج شهر صيدا در نخستين جنگ صليبی توسط ارتش فرستاده شده از 

سوی پاپ )1110 ميلادی(
 امضای معاهده مقدماتی صلح ميان ايالات متحده آمريکا و انگلستان 

)1872 ميلادی(
 آغاز جنگ زمســتان بين اتحاد جماهير شوروی و جمهوری 
فنلاند با حمله ارتش ســرخ به مرزهای فنلاند همزمان با آغاز 

جنگ جهانی دوم )1939 ميلادی(
 انتشــار آلبوم معروف The Wall )ديوار( از سوی گروه موسيقی 

پينک فلويد در بريتانيا )1979 ميلادی(

طلوع
 ساموئل باتلر - نويسنده و داستان نويس ساختارشکن دوره ويکتوريايی، 
صاحب آثاری چون: يوتوپين )آرمانشــهری(، اروون )بر بالای دامنه(، راه 

آخرت )1835 ميلادی(
 راینر ماریا ریلکه - از مهم ترين شاعران قرن بيستم 
آلمانی زبان، صاحب آثاری چون: ســاعات و روايت 

عشق و مرگ، کتاب زمان )1875 ميلادی(
 رابرت آدلــر - دانشــمند و مختــرع آمريکايی 

اتريشی تبار، صاحب اختراعات فراوان ازجمله دستگاه کنترل 
از راه دور تلويزيون )1913 ميلادی(

غروب
کاردینال ریشلیو - سياســتمدار و روحانی شهير فرانسوی، صدراعظم 

لويی سيزدهم تا زمان مرگ )1642 ميلادی(
توماس هابز - فيلسوف سياسی برجسته اهل انگلستان، صاحب 

کتاب لوايتان )1679 ميلادی(
لوییجی گالوانی - فيزيکدان ايتاليايی، کاشف بيوالکتريسيته و 

از بنيانگذاران زايمان مدرن )1798 ميلادی(
توماس  هانت مورگان - زيست شناس آمريکايی، برنده جايزه 
نوبل فيزيولوژی و پزشکی  ســال 1933 به خاطر پی بردن به نقش 

کروموزم ها در وراثت )1945 ميلادی(

124 سال پیش، برابر با چهارم دسامبر 1892 میلادی، فرانسیسکو فرانکو،  سیاستمدار و نظامی اسپانیایی در ارل فرول به دنیا آمد. نام فرانکو بیش از هر چیز با جنگ های داخلی اسپانیا پیوند خورده است. او طی جنگی 3 ساله )1936 
 )White Terror( »با مجموعه ای از نقض مکرر حقوق بشر علیه ملت اسپانیا همراه بود که از آن با نام »وحشت سفید )تا 1939( نیروهای جمهوری خواه را سرکوب و قدرت مطلق را در اسپانیا به دست گرفت. زمامداری 36 ساله او )تا 1975

یاد می شود. حکومت فرانکو به دلیل دشمنی ذاتی اش با فلسفه کمونیسم، در طول جنگ سرد مورد حمایت دُوَل غربی قرار داشت.

نگاه

در مناطقی مثل منطقه 12 تهران، خانه يا ســراهای 
زيادی هست که تحت تملک شهرداری است و برای اهالی 
محل راه اندازی شده. در ساعات مختلف روز و شب سری 
بزنيد به اين سراهای بسيار زيبا و گاهی شيک. چند کودک 
و زن محلی را در آنجا می بينيد، مشــغول به چه کاری و 
با چه روحيه ای؟ حالا ســاعات مختلف روز و شب، سری 
بزنيد  به خانه های کودکی که توسط سازمان های مردم 
نهاد )ان جی او( ها اداره می شوند همچون خانه کودکان 
کوشا، خانه کودک ناصر خســرو، خانه کودک شوش و... 
انبوه کودکان و زنانی را می بينيد که با وجود دعوا و مرافعه، 
عليرغم مجموعه مشکلات تنگی جا و حتی تميز نبودن 
محيط، باز هم پاتوقشان آنجاست. کانون برايشان حکم 
خانه امن را دارد و عليرغم اينکه برای بسياری شان هيچ 
کاری نکرده، يعنی نتوانسته بکند، اما باز می آيند. چرا؟ 
برای اينکه آنجا ارزش گذاشته می شوند، با آن ها همدلی 
می شــود و نگاه محبت دار می بينند.  از طرفی، کودکان 
خانواده های پدر يا مادر فوت شــده، معتاد يا متواری و يا 
به هر دليل آسيب ديده از نام و کلمه »بهزيستی« بيزارند، 
وقتی يکی از اعضای خانواده خود را به هر دليلی از دست 
می دهند نام بهزيستی غول بی يال و دمی است که تن اين 
کودکان به خصوص کودکان کار در خيابان را می لرزاند. 
اين کودکان از ماندن و خوابيدن در خيابان، در ســرما و 
گرما، آنقدر نمی هراسند که از نام بهزيستی و شهرداری 
می هراسند. شايد نگاه سياســت گذاران در سازمان های 
بهزيستی و شــهرداری به اين کودکان کمی اجتماعی 
و يا مهربان باشــد، اما بدانيد صبوری لازم برای کار با اين 
کودکان، اصلاً در حوصله پرسنل بهزيستی و شهرداری 
نيست. کار با اين کودکان صبوری و حوصله ای می طلبد 
که از نوع انگيزشــی و کار داوطلبانه باشــد.   کودکان ما 
خوابيدن در کنار پدر يا مادر معتاد و موادفروش )در سطح 
خُرد( و يا خواهر و برادر کيف قاپ، در بيغوله های بی در و 
ديواری کــه دور و برش با کارتن يا پيت حلبی در انتهای 

کوچه يا خرابه ای محصور شده است را به خانه های امنی 
که بهزيســتی و يا شهرداری ها برايشــان فراهم کردند، 
ترجيح می دهند، حتی با کولر و بخاری و غذای گرم، اما 
محصور در بی  عاطفه گری ناب غير انسانی. آن ها کودک اند 
و کودک، مصلحت طلب نيست. کودک محبت و آغوش 
باز می خواهد حتی اگر اين تن، تن فرسوده ناشی از اعتياد 
پدر يا مادر باشــد. آن ها می خواهنــد در نزديکی کانون 
اتاق يا ســرپناهی حتی محقر با همين خانواده نيم بند 
و از هم گســيخته، با برادر و خواهر کوچک تــر، مادر يا 
پدر معتاد داشته باشند، روزها به کانون بيايند و شب ها 
در آنجا بخوابند و به قول خودشــان مهم نيست، کانون 
از آن ها مراقبــت می کند تا مادر و يا پدرشــان از کمپ 
برگردد. بايد به اين کانون ها اعتماد کرد، اين ها کار بلدند 
و سال هاست در دايره آســيب زدايی از خانواده های پدر 
فوت شده يا پدر متواری يا پدر معتاد کار می کنند. يکی 
از آن ها ســعيد*، با برادر و دو خواهر ديگرش هستند که 
آب آلبالو می فروختند. پدرشان معتاد بود. ما مادر را مورد 
آموزش حرفه ای قرار داديم و او شروع به کار کرد. کودکان 
به مدرسه برگشتند و سال هاست زندگی شان به صورت 
عادی می گذرد. يک پســر و دو دخترش هم به دانشگاه 
رفتند و پسر ديگر مکانيکی باز کرده است. خانم خدايی هم 
يک شــوهرش معتاد و دو فرزند داشت. همه چيزشان را 
فروختند. هيچ پولی برای رهن يا اجاره اتاق نداشتند. پسر 
10 ساله اش کار می کرد که مادر نيز در کارآفرينی شروع 
به کار کرد. پسرش به محيط آموزش برگشت و دخترش 
سال آخر دبيرستان را می گذراند.  نمونه هايی از اين دست 
زياد داريم. با کمی حمايت از نوع »دلی و انگيزشی«، نه از 
روی »رفع تکليف و کار سازمانی«، می توان اين کودکان 
و زنان را به زندگی عادی بازگرداند يا حداقل از مشکلات 

بيشتر رهانيد. 
*اسامی برای حفظ حریم شخصی افراد تغییر 
یافته اند

صفحه
آخـــر
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 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

تمرین فروتنی!

گوشه  اتاق

مهدیمالمیر
روزنامه نگار

»محســن پورســيد  آقايی« احتمالاً بی آنکه خود 
بخواهد يا بداند، نامش را در تاريخ بروکراســی ايران 
جاودانه کرد. مديرعامل راه آهــن ايران پس از حادثه 
دردبار تصادم قطار در مســير سمنان -مشــهد، در 
سرزمينی داوطلبانه از صندلی رياست کنار کشيد که 
اعتراف به اشتباه و دلجويی از آسيب ديدگان از طريق 
ترک خودخواسته دفتر و دستک مديريت، حکايت 
»النادر کالمعدوم« است. حسن ظن غريبی که برخی 
از ما به خود داريم، سبب شده تا عذرخواهی و استعفا در 
سرزمين ما هيچ دست کمی از اقرار به زبونی و خواری 
نداشته باشد! در حالی که در کشورهای پيشرو در امر 
مديريت جامعه، مديران  ای بسا برای کمتر از اينها نيز 
بی درنگ در رسانه ها حاضر می شوند و با صدايی که 
در آن تحرير اندوه و اضطراب کاملا شنيدنی است، به 
احترام افکار عمومی و به نشانه اين که سيستم مديريت 
کشور عزم استواری برای جبران مافات دارد، جای خود 

را به مدير ديگری می سپرند. با اين همه اما گويا تا جا 
افتادن سنت حسنه اعتراف به خطا و استعفا راه دور 
و درازی در پيش داريم. گــواه آن هم مصاحبه اخير 
رئيس محترم محيط زيست کشور اســت که اقدام 
مديرعامل راه آهن را اقدامی پوپوليســتی خوانده اند! 
ايشان در توضيح نظر خود به مجری برنامه تلويزيونی 
گفته اند که تنها مسئولينی مجاز به استعفا هستند که 
در رقم خوردن حوادث خسارت بار مسئوليت مستقيم 
داشته باشــند. به دو دليل توضيحات دکتر ابتکار در 
اين فقره پذيرفتنی نيست. نخست اين که پوپوليست 
به سياست پيشگانی گفته می شود که برای رسيدن 
به قدرت از نمايش و سر دادن شعارهای دهان پرکن 
و بازی با احساســات مردم و... روی گردان نيســتند. 
8  ســال دولت مهرورزان کلاس درس مناسبی است 
برای به کار بردنِ به جای واژه پوپوليســم و شناخت 
سياستمداران مردم فريب. استعفا وعذرخواهی يک 
مدير ميانی که با تعريف رايج در رديف فعالان سياسی 
شناخته شده نيز جای نمی گيرد، بيشتر عملی نجيبانه 
به نظر می رسد تا عملی پوپوليستی! دو ديگر آن که اگر 
مسئولاني در پيش آمدن حادثه ناگواری مسئوليت 

مستقيم و مشهود داشته باشد، اصلاً نيازی به استعفا 
نيست؛ چرا که در يک نظام مديريتی سالم، بی معطلی 
مسئول کذا بازخواست و از سمت خود کنار گذاشته 
می شود!... باری، از هر گوشه که به اين ماجرا بنگريم، 
عمل شجاعانه مديرعامل راه آهن، راهی را کوبيده است 
که در نظام بروکراســی کشور ما ناشناخته و متروک 
مانده بود. استعفای يک مدير افزون بر اين که احترامی 
است به بازماندگان و آســيب ديدگان حوادث ناگوار، 
اعتراف دليرانه ای است بر اين که انسان در همه حال و 
در هر پست و مقامی که باشد، آزاد از خطا و ندانم کاری 
نيست... دموکراسی اساساً بر بنيان ناقص بودن انسان 
استوار شده است و هر استعفا و عذرخواهی مسئولان 
تأکيدی است بر اين پايه فلسفی دموکراسی. هم از اين 
رو اســت که در نظام هايی که به صورت دموکراتيک 
اداره می شــوند، اســتعفا و واگذار کردن ميز رياست 
امری کاملا مرســوم است. دموکراســی را فروتنان 
پديد می آورند و اداره می کنند. کسانی که با آگاهی از 
نقصان های خود از اعتراف به خطاکاری پروايی ندارند؛ 
به تعبير از يادنرفتنی آلبرکامو، نويســنده فرانسوی 

دموکراسی چيزی جز »تمرين فروتنی« نيست! 

صادق رضــازاده|  دوره خلبانــی اش در آمريکا 
تمام شده بود اما به او گواهينامه  پايان کار نمی دادند. 
هم اتاقی هايش گزارش هايی داده بودند و مســئولان 
دانشــکده هم برای موافقت دست  دست می کردند. 
تکليفش معلوم نبود. تا اين که احضار شد، آن  هم به 
دفتر مسئول دانشکده شــان که يک ژنرال باسابقه 
آمريکايی بود. به اتاقش رفت و احتــرام نظامی را به 
 جا آورد. ژنــرال نگاهی به او انداخت و از او خواســت 
که بنشيند روبه رويش. چند ورق کاغذ و چند پرونده 
هم جلوی ژنرال روی ميــز کارش بود. يکی از همان 
پرونده ها، پرونــده  عباس بود. ژنــرال آخرين فردی 
بود که می بايســتی موافقت کند يا اگر او نمره  کامل 
را نياورده  است، رد کند. چند سوال از عباس پرسيد، 
از سوال های ژنرال اين طور برمی آمد که نظر خوشی 
نســبت به عباس ندارد و انگار احضارش کرده تا به او 
بگويد رد شده  است؛ اما اين ملاقات برای عباس خيلی 
مهم بود. عباس احســاس خوبی نداشت، احساس 
می کرد کــه رنج 2 ســال دوری از خانواده و شــوق 
برنامه هايی که برای زندگی آينده اش در سر داشت، 
همه شان در يک لحظه دارند محو و نابود می شوند و 
او بايد دست خالی و بدون دريافت گواهينامه خلبانی 

به ايران برگردد. عباس غرق خيالاتش بود و ژنرال هم 
داشــت پرونده را ورق می زد که در اتاق به صدا درآمد 
و شــخصی اجازه خواست تا داخل شــود. او به ژنرال 
احترام گذاشت و ازش خواست تا برای کار مهمی به 
خارج از اتاق برود. حالا ديگر ژنرال نبود و عباس چند 
دقيقه ای هم شــده در اتاق بود و نگرانی اش اما لحظه 
 به  لحظه بيشتر می شــد. در همين حالات بود که به 
ســاعتش نگاهی انداخت. نزديکِ نمــاز ظهر بود. با 
خودش گفت: »کاش اينجا نبودم و می توانستم نماز 
را اول وقت بخوانم.« اما او منتظر ژنرال بود. انتظارش 
برای آمدن ژنرال طولانی شد. باز پيش خودش زمزمه 
می کرد که: »هيچ کار مهمی بالاتر از نماز نيســت، 
همين جا نماز را می خوانم.« او آماده  نمازخواندن شد 
به اميد اين که کار ژنرال دير تمام شــود. به گوشه ای 
از اتاق رفت و روزنامه ای را که همراه داشــت به زمين 
انداخت و مشغول نماز شد. در حال خواندن نماز بود 
که ژنرال سر و کله اش پيدا شد. عباس متوجه حضور 
ژنرال شد اما نمی دانست چه کار کند. نماز را بخواند، 
نخواند؟ بالاخره تصميم گرفت نمازش را ادامه دهد. 
نماز که تمام شد، رفت دوباره روبه روی ژنرال نشست 
و از او هم معذرت خواهی کرد. ژنرال پس از چند لحظه 

ســکوت نگاه معناداری به عباس کرد و گفت: »چه 
می کردی؟« عباس گفت: »عبادت می کردم.« ژنرال 
توضيح بيشتری خواست و گفت: »يعنی چی؟ بيشتر 
توضيح بده.« عباس جواب داد: »در دين ما دستور بر 
اين است که در ساعت های معين از شبانه روز بايد با 
خداوند به نيايش بپردازيم و در اين ساعات زمان آن فرا 
رسيده  بود، من هم از نبودن شما در اتاق استفاده کردم 
و اين واجب دينی را انجام دادم.« ژنرال با توضيحات 
عباس سری تکان داد و گفت: »همه اين مطالبی که در 
پرونده تو آمده مثل اين که راجع به همين کارهاست، 
اين طور نيست؟« عباس قدری ســکوت کرد و بعد 
جواب داد: »بله همينطوره.« ژنرال لبخندی زد. از نوع 
نگاهش پيدا بود که از صداقت عباس خوشش آمده. با 
چهره ای بشاش خود نويسش را از جيبش بيرون آورد 
و پرونده  عباس را امضا کرد و بعد با حالتی احترام آميز 
از جا برخاست و دســتش را به سوی عباس دراز کرد 
و گفت: »به شما تبريک می گويم. شما قبول شديد. 
برای شما آرزوی موفقيت دارم.« عباس از او تشکر کرد 

و از اتاق خارج شد.
14 آذر، سالروز تولد شهید سرلشکر خلبان 
عباس بابایی 

حرفروز

ازروزگاررفته

معاشــرت و رفت و آمد با خويشاوندان حساب 
روز قيامت را بر انسان آسان می کند.

امام صادق)ع(
بانگ جرس

از عمر بسی نماند ما را
در سر هوسی نماند ما را

رفتيم ز دل غبار اغيار
جز دوست کسی نماند ما را

رفتيم به آشيانه خويش
رنج قفسی نماند ما را

از بس که نفس زديم بی جا
جای نفسی نماند ما را

ياران رفتند رفته رفته
دم ساز کسی نماند ما را

گرمی بردند و روشنايی
ز ايشان قبسی نماند ما را

گل ها رفتند زين گلستان
جز خار و خسی نماند ما را

دل واپسی دگر نداريم
در دهر کسی نماند ما را

کو خضر رهی در اين بيابان
بانگ جرسی نماند ما را

جز ناله که مونس دل ماست
فرياد رسی نماند ما را

بستيم چو فيض لب ز گفتار
چون همنفسی نماند ما را
فیض کاشانی

|مریمپناهی|مدیرخانهکوچککوشا|


